
 
 
 

هـاي آفـرینش    اصلها و ویژگی
  1شکل در معماري ایران

  منصور فلامکی
 
 

  اول ـ انگیزه گزینش موضوع
هایی که هم دانش معمـاري    خواهیم به یکی از ناهنجاري می

در ایران و هم دانش معماري ایرانی را وضعیتی بحرانی بخشیده 
آن جـا کـه آزادي در ارائـه نظریـه در بـاب      : است توجـه کنـیم   

هیچ سنجش و بررسـی روي بـه پژوهنـدگان دانـش      ري بیمعما
هـاي نویسـندگان را ، از    هـا و نیـز بافتـه    کند و یافته معماري می

هـا و   طریق وسائل ارتباط جمعی محـدود و بـه دور از خاســتگاه  
  . دهـد هاي علمـی ، روي کارشـان قـرار می هـدف

ري  هایی که هویت معمـا  نیاز به پرداختن به صال و به ویژگی
شود  گویی می گر میسازند ، نه در این گزارش پاسخ ایرانی را جلوه

و نه در این محفل بزرگ علمی ، زیرا موضوع بسیار پـر شـاخه و   
برگ است و خود نیازمند بـه کـار پژوهشـی گسـترده گروهـی و      

  .تیمی
نویسنده این گزارش اطمینان دارد که نـه طـی سـمینارها و    

ند ، بل در پی نیازي که فضاي نـو  ا هایی که در پی کلیات کنگره
هـاي   زید ، پرداختن بـه ریشـه   ساخته علمی کشور این روزها می

مقوله معماري ایرانی ، به زبـان و روشـی علمـی تحقـق خواهـد      
یافت ، چنان که اعتقاد دارد که در همـین محفـظ ارجمنـد ، بـه     

هـاي آتـی نخـواهیم     هایی براي پـژوهش  چیزي جز برانگیختگی
  .رسید

زایی که به آن اشاره کردیم ، از دیدگاه این  بحران  اريناهنج
گـرا و برخاسـته از     هاي کلـی  ارائه نظریه: گزارش ، اساسی است 

شـوند و بـه قصـد دریافـت      سنجش برگزیـده مـی   منابعی که بی
هاي علیم ـ   اند و نه به نیت ارائه حقیقت ، صفحات کتاب   جذابیت

اند و بسیاري  نزل مقام دادهآموزشی ما را تا حد صفحات روزنامه ت
خـوانیم زیـاده    هـاي ایـن حرفـه مـی     هایی کـه در مجلـه   از مقاله

  :هدفمنداند 
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شــوند و در  هــایی محــدود و خــاص برگزیــده مــی  بــه نیــت
اي و سـطري بـراي نقـد     شـوند کـه صـفحه    هایی چاپ می مجله
دهد کـه دانـش معمـاري  ـ      و این ، در شرایطی روي می. ندارند

هـاي انقـلاب    شعر و موسیقی و تئاتر ـ از سـال   متفاوت با دانش
مشروطیت ایران تا امروز ـ به نقـد ، بـه روش و زبـانی علمـی ،      

  .نپرداخته است
شـود ،   و در این شرایط است کـه گزارشـی کـه تقـدیم مـی     

هـاي اصـلی و نقـاط حرکـت آغـازین       خواستار گسـتردن زمینـه  
منـابع   شـود کـه   شود و خواستار آن می هاي معمارانه می پژوهش

شـان   پژوهش و بررسی بر اساس حرمت به شـهرت نویسـندگان  
گزینش نشوند تا مگر ، هم دانش معماري در ایران و هم دانـش  
معماري  ایرانی ، به سبک و سیاقی نوپرداز ، مدرن یا مترقـی در  

  .سرزمین فرهنگی ما آغاز شود
  ـ اندر تعریف ابزارهاي گزارش2

بـراي شـناخت و بـراي     از میان ابزراهایی که بـراي کـاوش  
بررسی و براي نقدي اولیه بر دانش معماري  در کشورمان وجـود  

  :گزینیم  ها را برمی دارند ، این عنوان
اصل ـ ویژگی ـ مکتب ـ نظریه ـ سبک ـ تعـالی ـ ، و پیـدا         
است که باید ، از فشردگی سخنی که پـیش روي داریـم پـوزش    

دي است که دلیل فشرددگی سخن ، فضاي بس محدو. بخواهیم
اي را  در اختیار داریم تـا ، طـی آن و در پایـان آن ، برابـر نهـاده     

  .عرصه کنیم
  اصل

هـا و   هـا و سـنجش   محتواي سخنی که ، برخاسته از تجربـه 
غورهاي معطوف به امري خاص و یگانه است و براي سیري نـو  

هـر آینـه آغـازین    . شـد  شود ، اصل دانسته می به میان آورده می
به متکی بودن را براي قبـول چیـزي بـه عنـوان     بودن و بر تجر

  :توانیم از نکات زیر غافل شویم  اصل قبول کنیم ، نمی
ـ که هر اصل برگرفته شـده از تجربـه ، خـود آن تجربـه     * 

. نیست که به سخن کوتاه فم وجز و روشـن بیـان گشـته اسـت    
هاي زیست شده و به دست آمده ، هم در علـوم خـالص و    تجربه

هـایی   تواننـد دیـدگاه   لوم انسـانی ـ اجتمـاعی ، مـی    به ویژه در ع
متمایز و متکملی داشته باشند و ، در خلاصه شـدن بـه سـخنی    

اي یگانه را به دست  هایی چند گانه از پدیده موجز و روشن ، اصل
  .دهند

ـ که هر صال ، جز آن که به خسن عنـوان شـود ، راهـی    * 
انـد   تجربه کـرده براي عرضه شدن ندارند ؛ آدمیانی که از آن چه 

ةایی سنجیده شده و در  آورند ، به واژه اصلی خاص را به میان می
اصل ، به بیـانی کـه   . کنند انعطاف ، طرح موضوع می اي بی جمله



ههـاي اولیـه    آیـد و در آن عامـل   توصیفی و تشریحی نیست می
شوند که نـه بـا دیگـر     مقوله مورد نظر چنان به دقت برگزیده می

ترکیبی دیگر از آنها همان معناي خـاص تواننـد    ها و نه در کلام
  .داشت
هایی که مکمل   اي خاص ، اصل ـ در نمایانیدن ذات پدیده* 

شـوند ، بـه میـان     یکدیگراند و معمولاً به قیـد اولویتعنـوان مـی   
هاي نمایانگر موضوعی واحـد ،   اي از اصل و در مجموعه. آیند می
در هـر جملـه ، معنـایی     تواننـد ،  هاي به کار گرفته شده نمی واژه

  .متفاوت داشته باشند
هر آینه نکات پیش گفته را براي تعریف یک اصـل جـامع و   

  .مانع بدانیم
اش خـواهیم شـناخت ،    براي آن چه در مقوله معماري  اصلی

به سختی فشرده ، چنین خواهیم گفت که هر اصلی فبر خاسـته  
انـد و بـه    دههایی که پراکنده و یا گسسته از یکدیگر بـو  از تجربه

اي کـه   گیري بندي شده و نتیجه عشق حقیقت جوي خاصی جمع
  .اند ، به دست آورده شده روي به عمل داشت است برده شده

ــد    ــران ، بای ــاري  ای ــی معم ــش و فرهنگ ــر اصــلی از دان ه
هایی باشد معتبر ؛ اعتباري که همزاد با  توانسته زاینده فرآورده می

  .اصالت آن است
ایرانی ـ که به دلایلـی متفـاوت مکتـوب     هاي معماري   اصل
انـد و نـه دیکتـه کننـده یـا کاتـب        اند ـ نه زاینده الگو بوده  نشده

انـد   اي بـوده  طریقت ، آنها ، بـرعکس ، بسـترهاي تعریـف شـده    
هدایت کننده آفرینش مـوردي و وابسـته و پیوسـته بـه زمـان و      

  .مکانی خاص
  ویژگی 

ورده انسـانی را  هاي چندي و چونی متمـایز فـرآ   اگر چگونگی
هـا آن بـا زمـان و بـا      ها و پیوستگی ویژگی آن بدانیم ، وابستگی

هـایی کـه    توانیم ، با شـناخت اصـل   اش را می گیري مکان شکل
  .اند ، بیابیم ساز آفرینش آن بوده زمینه

هـا در   متفاوت با آن چه در لزوم متکمل یکدیگر بودن اصـل 
هـا ، بـه آزادي از    هاي تجربی دیـدیم ، ویژگـی   هر یک از مقوله

شـوند و در مجـاورت بـا سـایر      سوي آفریننده هر اثر انتخاب می
هایی که آنها نیز به سلیقه و دست آفرینندهشان برگزیـده   ویژگی
  .دهند اند ، هویت و شخصیت اثر را شکل می شده

هاي یک اثر انسانی زاییده  و به دیگر سخن این که ، ویژگی
هایی که  اصل: اند  آفرینش بوده هاي هایی هستند که پایه از اصل

ها ، که چنان   اصل. دهند نیستند و الگو به دست نمی  دستورالعمل
آند ، در معماري  ـ و در   هاي تجربی هاي اندیشه که دیدیم محفل

هایی ملموس میان  معماري ایرانی نیز ـ زاینده غیر مستقیم رابطه 
  :شوند  سه موجودیت تعیین کننده زیر می

ده اثر ـ و دســت و سلیقــه وي بـه هنــگام بیـان       ـ آفرینن
  ویژگی خاصـی که در میان است ؛

وري کننده از اثر ـ و جهان ذهنی و فردي و شخصـی    ـ بهره
  وي ؛

هـایی متفـاوت و    ـ جامعیت اثري که در بـر گیرنـده ویژگـی   
متمایز است ـ که ما ، در این یادداشت ، بـه یکـی از آنهـا دقـت      

  .کردیم
اثر معمـاري  ، بـراي ایـن کـه بتواننـد بـه       هاي یک  ویژگی

شان به کار نقدشـان   درستی موضوع شناخت قرار گیرند و تحلیل
زیبا بودن و متعـالی بـودن ،   : آید ، باید از بیانی کلی بیرون آیند 

یـک اثـر ، بـه بیـان و زبـان      ... مردمی بودن و اقتصادي بـودن  
هـا ،   گـی امروزي معماري در محفل شناخت و نقد ، در بیـان ویژ 

اند و بیشتر متکی بر اصـول تـا وابــسته بـه فروعـی کـه        کلیات
  .ها است اي مسـتقیم میان اثر و انسان کارشان ایجاد رابطه

  مکتب
دوست داریم مطلب را چنین آغاز کنیم که وجود مکتب را آن 

کنیم که در واقعیت بتوانیم از آن آگاه شویم و ایـن   گاه قبول می
هـاي   اسناد قرار گیرد و ، بـرون از برداشـت  آگاهی ما بتواند مورد 
هاي معینی را به بار آورده باشد که همگـان   ذهنی ، اثرها یا بازده

  ).اند و یا بوده(شان هستند  قادر به دریافت
اما بر عسک ، نه واقعیت داشتن که حقیقت داشـتن مکتبـی   
خاص ، در ادبیات و در معماري  ، براي این بخش شرقی جهـان  

اند و فرهیختگـان   گانش همه جا به استعاره سخن گفتهما که بزر
» عـالم صـغیر  «و » عالم کبیـر «اش همه جا بر یگانه بودن  آزاده

  .اند ، به شکلی ساده قابل دریافت است گواهی داده
تمامی عاشقان پیرو عرفان ، که تاب موي را بـه خـود مـوي    

اگردان ، خود را ش ـ... اند  کده مست گیرند و از بوي میی از می می
دانند و همگی ـ هر یک به بیانی دگـر ـ     و مرید معلم خویش می

حرمت به استاد خود را نه تنها در پیروي از او کـه در پشـت سـر    
  .دانند ورزي به حقیقت می نهادن وي در عشق

تـوانیم   و بدیهی است که در وضعیتی چنین ، به دشواري مـی 
تـوانیم ـ در    یها را شاگردان یک مکتب واحد نـدانیم و نم ـ  غزالی

القضـاه پیـدا    اي ملموس میان احمد غزالی و عین کلیات ـ فاصله 
  .کنیم

مکتب را ، چه به معناي مدرسه بگیریم و چه به مثابه فضایی 
اش نه بر شخص که بر اصول متکـی و مبتنـی    که روند آموزشی

است ، در اسـتمرارش و در یـک پـارچگی مبـانی و در یکسـانی      



خره در عبور از استانه محلـی بـودن بـه    هایش و بالا دستورالعمل
  .تعریف توانیم کرد... جهانی شدن 
توانند بر خاستگاههاي فلسـفی و   هاي هنري ، که نمی مکتب
اي خاص استوار نباشند ، به قصـد اشـاعه    یی تعریف شده اندیشه
گیرند و مایه حیـات خـود را    هاي زیبایی شناختی شکل می ارزش

  . یابند ـ می نیز از حقیقت ـ و در حقیقت
حال اگر این که گفتیم را قبول کنیم و بخواهیم گواهی از آن 

هـاي   به دست دهیم ، یعنی مکتی را معرف شویم کـه خاسـتگاه  
اش ، پس از بحث و جدل و اجماع و تفاهم ،  یی فلسفی و اندیشه
بینـد و   اي از آگاهی رسیده که حیـات خـود را مـی    به چنان درجه

خواهـد ، شـرط ، اول وجـود عینـی و      ن میاش را نزد دیگرا ادامه
  .مستند آن و دوم ممکن بودن بازشناسی علمی آن است

اي که به دو مکان متمایز  هاي الزامی هنر ، به دلیل وابستگی
تواند به سادگی درون یک جمع ـ هـر    دارد ، ذاتاً پویا است و نمی

و چند رفیع ، محبوس بماند ، درهاي مکتب را به برون باز نکنند 
این : یابد را به درون خود راه ندهد  هر آن چه نو و برانگیزانند می

در یک سو و » آنجهانی«هاي  فضاي یافته: انداز  دو مکان عبارت
  .در سوي مقابل» اینجهاي«هاي  فضاي داده

هاي الهی ، براي پیروان راه حل ، همانند راهـی   فضاي یافته
مرغ ، سیمرغی بیش بـه  انتها و پر ابهام ؛ چنان که از سی است بی

هاي روزمره ، براي پژوهشگران و  رسد و فضاي داده پایانش نمی
خواستاران ترقی پیوسته ، به شکل و قراري پویـا دارد و بـرایش   

  .توان متصور بود انتهایی قابل تعریف نمی
دهند که هرگز  هاي علیم نشان می به روزهاي ما ، که بررسی

نداشته است مگـر آن کـه بـه    هاي هنري وجود  مکتبی در زمینه
عمر روز زیسته باشد ، تلاش در ارائـه توصـیف و شـرحی بـراي     

، در ایـران ،  ... اثبات وجود مکتب در هنر ، در شعر ، در معماري 
هاي هنري پر  کمین گناهش حیرت زدگی و بزرگ نمایی حرکت

  . اند فروغی است که پیوسته در پهنه این کشور وجود داشته
انـد و   اي درخشـش بسـیار یافتـه    ، در نقطه و به روزي خاص

پیشین گناهش ، سـوق دادن تـوان پژوهشـی ـ علمـی جوانـان       
کشومان در راه شناخت و باز شناساندن مفروضات بـر خاسـته از   

  .عدم یقین
با این همه اما ، اگر در ایران ، مکتبی در شـعر ، در نقاشـی ،   

اربردي که بیشتر بر مطنـق ک ـ (در معماري و حتی در شهرسازي 
در ایران وجـود  ) شناختی  هایی زیبایی استوار است تا بر خاستگاه

ها و  بایست از خود اصل داشته و به مقیاس روز زیسته است ، می
هایی را در شناخت و در بررسی و ارزیـابی و در   راه کارها و روش

هر آینه به چنین مدونی به قید اسناد . ها ارائه داده باشد ارائه طرح
  .اش خواهیم نشست تیم ، آن گاه به بحثدست یاف
  نظریه

هاي علمی ،  به اختصار بگوییم که برداشتی از مجموعه یافته
تجربی ، هنري و تخیلی ـ آرمانی آدمیـان ، آن گـاه کـه چنـدان      

نمایـد و   تعلق به زمان و مکانی خاص مـی  شود که بی  انتزاعی می
ریه یـا تئـوري   شود را نظ ها متـعلق می ها ـ مکان  به تمامی زمان

  .دانیم می
اش بـا پـیش    هاي اساسی یا ریشـه  و نظریه ، به دلیل تفاوت

ها و پیشنهادهایی که زمینـه نظـري دارنـد ، بـه      فرضها ، فرضیه
خاطر بار انتزاعی مطلقی که دارد و به خاطر جهانی بودنش ، بـه  

هاي هنري و هنري ـ تجربی ، به دشواري تدوین   ویژه در گستره
  .افتد بول میشود و مق می

  سبک
رغـم   نوشتارهایی که به زبان فارسی در اختیـار داریـم ، علـی   

هـاي   الشـعرا بهـار در سـال    اي که زنده یا ملـک  نهادة بسیار غنی
انقلاب مشروطیت ارائه کرده است ، بسیار بیش از آن چه بتـوان  

هاي هنري پرداختـه و   ها و پدیده تحمل کرد ، به ظاههر مصداق
  .اند کردهنرگی پیشه  ساهد

اند بـه   مندان پژوهشگرانی که نتوانسته از سوي دیگر ، علاقه
اند تا چهره واقعی موضوع را بنمایانند و  کم راضی شوند ، کوشیده

  .راه را براي بازگشتن به حقیقت موضوع همواره کنند
سبک در هنرها ، نه زاده از مکتبـی خـاص کـه برخاسـته از     

ست که ، براي آفـرینش  بینی فردي ـ شخصی هنرمندي ا  جهان
جایگـاه هـر فـراورده    . شـود  اثري معین ، برانگیخته یا دعوت می

یـی   هنري معمولاً چنان رفیع است که گـویی از انطبـاق لحظـه   
هاي اینجهانی یک فرد  هاي آنجهانی و انگیزه خاص میان بینش
  .زاده شده است

سبک چیزي جز چگونگی شکلی متظاهر شـدن یـا متجلـی    
ها و ذهنیات انسان هنرمند نیسـت ، کسـی کـه ، در     شدن سلیقه

گویـد و ، در طـول    اي معـین بـه ابعـاد زمـان سـخن مـی       لحظه
زید ، هر بار به شکلی نو ، براي از  هایی که در افرینش می لحظه

  .نمایاند نهان خود را می
ي ابزارهایی که در این محفل به کـار  نیاز به ارائه تعریفی برا

همگـانی  . بریم ، هم همگانی است و هـم فـردي و شخصـی    می
است زیرا ، دست کم ما معماران و شهرسازان ، هیچ گاه فرصـت  

ها و  ایم تا روي مبانی با یکدیگر تبادیل نظر کنیم و زمینه نداشته
خـواهیم عرضـه    گوییم را از محتوایی کـه مـی   مبادي آن چه می

  .اریم جد اکنیم ـ تا سخن نو ما جاي درست خود را بیابدبد



مخاطبی دقیق و نکته سنج ،  و فردي است زیرا ، گزارشگر بی
هاي نو ، به پیش نخواهـد   در گزارش نویسی و در تدوین اندیشه

  .رفت
  سوم ـ تولید فضاي ساخته و حکومت صفویه 

لت در یک تصویر یعنی به اختصار بسیار بنگریم که اولین دو
مدرن در ایران پس از ایلام ، به فضاي ساخته شده ـ در مقایس  

اندیشـیده و از آن چـه    تک بنا و در مقیـاس شـعر ـ چگونـه مـی     
  .طلبیده است  می

هـا در تولیـد و مـدیریت فضـاي      در دوران صفویه دگرگـونی 
  .شدند ساخته شده پر شمار بودند و با قدرت اعمال می

رمابه و مدرسـه بسـیار نـو    صفویان ، مسجد و خانه و پل و گ
هـا و بازارهـاي نوسـاز را ، در     هـا و خیابـان   ساختند و میـدان  می

در ایـن دوران شـهرهایی نـو سـاخته     . دادنـد  چهارچوبی قرار می
ترین شهرهاي ایران ، از اصفهان به بعد ، شالوده  نشدند اما ، مهم

  .ساختاري جدیدي پیدا کردند
و وابسته بـه حکومـت   ها مکان تجلی بناهاي حکومتی  میدان

شدند و بازارها به ویژه در پایتخت کشور ـ حتی براي بازاریـان ،   
مرکز ثقل اقتصادي نبودند و ، در برابر هر مسـجد جـامع ، یـک    

  .مسجد شاه بنا شد
شهر صفویه ، شالوده ساختاري جدیدي کرده بود و نیاز خـود  

هـاي   هـاي متفـاوت و در رده   سـاز را ، در مقیـاس   به بناهاي تازه
و این سواي اقدامات حکـومتی  . گفت گون ، آمرانه پاسخ می گونه

اي بود که ،  ها و واحدهاي خدماتی یا دولتی در زمینه بناي شبکه
  .شدند میان شهرهاي بزرگ کشور ساخته می  در فاصله

یـی و   منطقـه ) یـا اینفرسـتراکچرها  (هـا   ایجاد میـان شـالوده  
که شـالوده ساخــتاري  هایی بود  کشوري ، پیرو همان خـواسـته

  .سـاختند خواسـتند و می شـهر را دگرگون می
الملـک و خواجـه    نظـام   و خلاصه ایـن کـه ، آن چـه خواجـه    

ریز کردند ، به اتکا تدابیر و قدرت عمـل   االله پایه الدین فضل رشید
شاید صفویان بـه خـوبی   . برخی از شاهان صفوي تحقق پذیرفت

هاي مستولی بر کشور ، زندگی دانسته بودند که کدام یک از نیرو
خادمان اصیل و راسـخ بـه سـرزمین ایـران را ، پـیش از مـرگ       

شان پایان میداد و شاید بر مبناي همین آگـاهی بـود کـه     طبیعی
ریـزي   آنان ، معادله جدیدي را میان حکومت و مذهب و بازار پایه

  .کردند
اما ما معماران و شهرسازان ، بـه آن چـه رخ کـرده ، چگونـه     

ایم و در حسرت آن همه نوسازي و نـوآوري یـا    نگریم؟ شیفته می
هاي شکل دهنده به  هاي اصیل واقعیت پی جوي شناخت ویژگی

  فضاي ساخته شده؟

آن دوران   ها و حقیقت آوري که میان واقعیت در فاصله حیرت
  .وجود دارد ، براي ما جاي تأمل فراخ است

ر دوران هـاي معمـاري ایـران د    هـا و ویژگـی   چهارم ـ اصـل  
  صفویه

بخشد ، فقـط از   هایی که یک اثر معمارانه را هویت می مفهوم
به شکل فضایی ساخته . یابند شوند و انتقال می راه شکل بیان می

شده در دوران صفوي ، با عنایت به معنایی کـه بـراي ابزراهـاي    
ایـم   شناخت و کاوش در معماري در بخش دوم این گزارش آورده

  .نگریم ، می
که به ترتیب زیر خواهیم گفت را به شناختی معطـوف  نکاتی 

کنـیم کـه همـه حاضـران در ایـن محفـل عملـی رجمنـد از          می
شـان دارنـد ؛     موجودیت کاربردي ـ کالبدي ـ شکلی ـ سـاختاري    

میـدان  : انـداز   اولویـت ، عبـارت   هـاي ، بـی   مکان این موجودیت
 مــیدان شــاه یـا   (گنجعلی خان کرمان ، میدان اصلی قــزوین  

  .و میدان نقش جهان اصفهان) اسـب میدان
از تمامی اقداماتی که پادشـاهان صـفوي بـراي ایجـاد یـک      

اند ، تنها به آنچه به  دولت مدلی ، مدرن و قدرتمند در ایران کرده
هاي آنـان   کنیم و ساخته گردد توجه می فضاي ساخته شده باز می

ر مقیاس اش و د را در مقیاس ساختار شهر و قلب آن یعنی میدان
بخشیدند نقـد   شاخصی که این مرکز یا قلب شهر را تشخص می

  .کنیم می
آوریـم کـه پادشـاهان صـفوي ، در شـرایطی       ـ به یـاد مـی  1

شـان در دگرگـون کـردن     انـد و اقـدامات   یکسان حکومت نکرده
هایی برابـر پیـروي    شالوده ساختاري شهرهاي متفاوت ، از هدف

  .اند نکرده
ماعی و سیاسی جیدد کل حکومت بر در اصفهان ، ساختار اجت

افکنـد و مجموعـه میـدان و خیابـان و نیـز       شکل شهر سایه می
شـوند ؛ در   مسجد بزرگ شهر بدیل قلب و بازار و جامع شهر مـی 

قزوین ، خاسته اصلی ، نه دگـر کـردن شـهر و سـاختار آن بـل      
گویی بـه نیازهـایی اسـت کـه      تأمین مکانی نوسازي براي پاسخ

آورند و بـه همـین جهـت مرکـز      به میان می پایتخت شدن شهر
  .شود اي نو ساز بر پیکره شهر موجود افزوده می حکومتی

و در کرمان ، گنجعلی خان ، یار دیرین شاه عباس صـفوي ،  
شالوده قومی ـ مذهبی ـ فرهنگـی شـهر کرمـان را هـدف قـرار        

  .شود   دهد و پی جوي تعادلی تازه میان شهروندان می می
اختی پیش گفته ، هر یک ، داراي تشـخص  سه مورد شهر س

انـد ؛ در اصـفهان ، دگرگـونی     و جلالی خاص در زمینه معمـاري 
مهمی که در پـیش روي بـوده ، بـراي الگـوي کـاربردي شـهر       

. هایی بزرگ طلبیـده اسـت   ها و تناسب ها و فاصله ساختی ، اندازه



کرمان ، که مرکز حکومتی بزرگی شـده بـود ، میـدان و بـازار و     
  .عه بناهایی که ساخت را ابعادي متعارف دادمجمو

هـایی میـان بناهـاي     ها و فاصله ها و تناسب و قزوین ، اندازه
تازه ساز اعمال کرده که بیشـتر بزتـاب دهنـده و نشـاطی مـوقر      

اي روزمـره و   و یا کاربري) مانند اصفهان(بودند تا تکبري مجلل 
  ).مانند کرمان(خدمتکار و شکیبا 

هـاي معمـاري    اي که اشاره کـردیم ، اصـل   در هر سه تجربه
هـاي کیفـی و    ایرانی حضوري فعال دارند و به اتکا از آنها ویژگی

  .شوند کیفی ـ کمی متفاوتی زاده می
در تاریخ ادبیات و در بستر   اي که ریشه هاي معمراي ـ اصل2

فرهنگی کشور دارند ، در هر یک از سه مـورد پـیش گفتـه ، بـه     
هـاي متفـاوتی پیـدا     کـارگزاران روز ، جلـوه  میل و نیاز و سـلیقه  

هـایی متفـاوت ،    ها و تناسب ها ، فاصله کنند و هر بار به اندازه می
از یـاین  . کنند ها را با یکدیگر ترکیب می ها و رنگ حجم و سطح

هـایی کـه در سـه شـهر پـیش گفتـه در دوران        دیدگاه به میدان
  .کنیم اند نگاه می صفوي ساخته شده
هاي مـورد   ، عناصر اصلی شکل دهنده به میدان از دیدگاه ما

هاي مهمی مانند   توانند با یکدیگر قیاس شوند و در مقوله نظر می
آمیزي  دورنمایی یا پرسپکتیویته ، بانی بر خاسته یا متکی بر رنگ

، محوري بودن و پذیرا شدن فضاي حضور همگانی و جز اینهـا ،  
ها به محفـل  کنـنده ارزشتوانند به مثابه قالب کالبدي تعیین  می

  .سنجش آورده شوند
هــاي هنــري و  هــر آینــه ظــرف مکــانی یــا کالبــدي ارزش

هاي معمارانه میدان در سه شـهر مـورد نظمـان رابرهـا و      ویژگی
بینیم که تناسبات خاصی که   سطح افقی یا کف آنها بگیریم ، می

  : کنند میان اینها برقراراند ، از هر مورد به دو دیگر تغییر می
ـ نسبت میان پهنا و درازاي هر میدان ، در هر تجربه رقمـی  

  .کند دگر پیدا می
رو بـه   ـ نسبت بلندي برهاي هر میدان به طول پهنـه زمـین  

  .رسد رویش ، در هر تجربه ، عددي دگر می
ـ نسبت سطح برهاي جانبی هر میدان به سـطح میـدان ، در   

  .کند هر تجربه رقمی دگر پیدا می
ین ، که پارامترهاي شکل دهنده به قالب این در وضعیتی چن

کننـد و الزامـاً اثـر     فضاي بزرگ همگانی در هر شهر تغییـر مـی  
گذاري متفاوتی ـ در هر مورد ـ بر ذهن انسان دارنـد ، بـه میـان      

انـد و   آوردن واحدهاي معماري ـ شـهري یـا بناهـایی کـه مهـم      
رن میان تواند به ایجاد تشابه و تقا شاخص جو مدنی شهرها ، می

  .هاي متمایز کمک کند قالب

سازندگان میـدان شـهرهاي صـفوي ، بـه قصـد قـرار دادن       
اند تـا   هاي شهر شناختی در چهارچوبی یگانه ، تلاش کرده تجربه

، از طریق جاي دادن بناهاي اصـلی شـهر در برهـاي چهارگانـه     
هـایی ماننـد تقـارن ، محـور سـازي و       ها ، به اتکـا مقولـه   میدان

  .ا پرسپکتیویته ، نقش آفرینی کننددورنمایی ی
رغـم تلاشـی کـه در راه بـه دسـت دادن       از دیدگاه ما ، علی

اي یگانه و ایجاد هویتی متشابه در تدوین فضاي معماري  تجربه
در مقیاس میـدان اصـلی شـهر صـفوي صـورت گرفتـه اسـت ،        

اي کـه در دسـت داریـم ، نمایـانگر تمایزهـا و       هاي تحلیلی داده
  .اند ولی در این زمینههایی اص تفاوت

ها بـا یکـدیگر ، آنگـاه کـه در      هاي بصري میان انسان رابطه
هـا تـردد و یـا توقـف      هاي متقابل در هـر یـک از میـداان    سمت
شـناختی و   اند و ، در هر مورد ، معنا و بـار روان  کنند ، متفاوت می
و به همین گونه اسـت نـوع   . کنند شناختی دیگري پیدا می یی زیبا
یی که شهروندان با بناهاي اصلی واقع در برهاي اصـلی  ها رابطه
  :کنند  ها برقرار می میدان

هر بار ، در بر هر میدان که بایستی ، رو به رویـت ، هـر بـار    
اي  اي دگر ، تناسباتی دگر ، ترکیب حجمـی  شکلی دگر ، کاربري

  .یابی می... دگر 
ـرین و در  و جالب توجه است اگر بنگـریم کـه ، در شـاخص   

ترین میدان ساخته دوران صفوي در اصـفهان ،    ه حال معروفهم
اي که به شـکلی برابـر و آهنگـی     دیوار یا بهتر شالوده ساختاري

بخشد ، چهار  یگانه پوسته جانبی یا جداره میدان را موجودیت می
هاي شـکلی ،   از دیدگاه(واحد معماري ـ شهري متفاوت و متمایز  

گیـرد و ، چنـان کـه     در بر مـی  را) کالبدي ، ساختاري و کاربردي
ادبیات مکتوب کلی نگر و قرن نوزدهمی در بابب معماري ایرانی 

  . رسد کند ، به زیبایی و کمال می ادعا می
رسـیم ،   اي متفاوت می و در دو تجربه دیگر ، هر بار به نتیجه

اي کـه   چه در زمینه کروماتیک ، چه در زمینه ابزارهاي معمارانـه 
دهند ، چه در زمینه  یدان را شکل ساختاري میبرهاي چهارگانه م

  .ترکیب بناهاي شاخص و محوري با جداره میدان ـ و جز اینها
ـ در مقیاس معماري نیز ، به همـان ترتیبـی کـه در شـکل     3

هاي سه شهر برگزیده  شالوده ساختاري شهرها و در شکل میدان
گـر   ههاي متظاهر یا جلو هایی در چگونگی دیدیم ، تمایز و تفاوت

کردن فضاي معماري وجود دارنـد کـه توجـه بـه آنهـا ، در ایـن       
  .گزارش لایم است

زبان معماري به کار گرفته شده بـراي آفـرینش معمـاري در    
میدان نقش جهان اصفهان ، براي هر یک از بناهاي اصلی واقع 

شود و هر بـار   در برهاي شرقی و جنوبی و غربی میدان ، دگر می



دهنده به جامعیت کالبدي ـ سـاختاري ـ     ، عناصر معماري شکل 
یی معمار ، آزادانه ، به میدان ترسیم  شکلی بنا ، به گزینش سلیقه

شوند و ، در هر مورد ، شکلی دگر کـه متکـی    یا دیزاین آورده می
اي متفــاوت اســت  آمیــزي و بــر آمــده از حجــم گــذراي و رنــگ

  .آفرینند می
تر شهر ، به  شاخصهاي   این گونه آزادانه پرداختن به معماري

همان شیوه که از ازادي در به کار گرفتن ابزارهاي زبان معمارانه 
بـانی  : برد ، بیانی متفاوت و منحصر به خود را نیـز دارد   بهره می

هاي فردي ـ شخصی معماري  و   که ازاده است و متکی بر سلیقه
  .برخاسته از ذهنیت وي

علی خان کرمان ، زبان و بیان معمارانه ، در تجربه میدان گنج
گـونی   شوند ؛ در قـزوین گونـه   نمایانگر نظم و مفاهیم متشابه می

هـاي   شوند ؛ و ، در اصفهان ، دگرگونی آور می آفرینند و نشاط می
  .خواهند خود را در محدوده جلال و وقار ، ظرافت و کمال می
اي که هویت  و به دیگر سخن این که ، زبان و بیان معمارانه

کنند ، در هر یک از تمامی بناهایی  ناظر یا متجلی میهر بنا را مت
هاي اصلی یـا قلـب شـهرهاي     هاي چهارگانه میدان که در سمت

اند ، شعري دگـر و زاده از   دگر شده در دوران صفوي ساخته شده
سرایند که در بستر بس گسترده فرهنـگ و ادب در   عشقی نو می

  .معـماري ایرانی روییـده است
  به عنوان نتیجه پنجم ـ یادداشتی

هایی که در آفرینش معماري ایرانی پایه و بستر روییدن  اصل
هاي دقیق و قابل تعریف در زبان و بیان معمارانـه ، هـیچ    ویژگی

گاه در ادبیات مکتوب کشورمان به تجزیه و تحلیل علمـی و بـه   
هاي دوران  اند تا کار معماران ایرانی تا آخرین سال نقد برده نشده

هایی مستند بکشانند و ، چنـان   ها و به تفاهم ا به توافققاجاریه ر
که در بعضی از دیگر بسترهاي فرهنگ معماري  دیده شده است 

  .هایی را مکتوب کنند و به بازرا عرضه بدارند ، دستورالعمل
هـا ، نـه بـه     ها و ویژگـی  از سوي دیگر ، حفاظت از این اصل

نـاي آزادي و آزادگـی   هـا ، بـل بـر مب    انقیاد و به تقلید از مصداق
هاي نهفته در آنهـا صـورت     ها و مفهوم معماران در گزینش ارزش

گرفته است و این ، راهی است که هیچ گاه مدرسه یـا مکتـب را   
پذیرد ، چنان که هنر ، در ذات خود ، قائل به تقلید نیسـت ـ    نمی

به ویژه آن گاه که در بستر عرفان ایرانی بزید و ریشه در هزاران 
  .اندیشه داشته باشدسال 

 


